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ديباچه:

زندگي ما تنها زماني كه زيسته ايم نيست بلكه آن چيزهايي است كه در خاطرمان 
مانده و روايتشان مي كنيم."1

در روزگاری زندگی می‌کنیم که اشتغالات معمول زندگی روزمره غالبا مانع از آن 
مي‌شود كه به اموري چون تدبر درباره هستي، معنا جويي،  معنا يابي و غنابخشي به 
زندگي و تحليل علل رفتارهاي متفاوت ديگران و حتي واكاوي انديشه‌ها و اعمال خود 
بپردازيم و اینگونه است که بسياري از ما انسان‌ها به رغم داشتن امكانات رفاهي بيشتر 
و برخورداري از مظاهر علم،صنعت،تمدن و مدرنيته، به كرات احساسات منفي چون 
تنهايي، افسردگي و كسالت را تجربه ميك‌نیم و نظام هستی به نظر مان پیچیده تر و 
سیال‌تر از آن می‌رسد که بتوان وحدت معنی آنرا دریافت. با این وصف به نظر می‌رسد 
آنچه امروز برای زندگی ما انسانها بیش از همه ضرورت دارد، خردمندی و حکمتی 

است برای درک منظر و معنایی درخور از کل زندگی.  

از سوی دیگر انسان در دنيايي زندگي ميك‌ند كه تاثير و تاثر و تعامل و برقراري 
ارتباط در آن اجتناب ناپذير است و مهمترين اين ارتباطات و تعاملات هم عبارتند از 
از نگاه آموزه‌های دینی هم چهار  اينكه  با خدا، خود، ديگران و طبيعت. جالب  ارتباط 
عامل یاد شده در تعامل با یکدیگر، خاستگاه رشد و تربیت انسان را تشکیل می‌دهند. از 
این منظر انسان دعوت به خودکاوی می‌شود تا به ندای خداوند وگرایش‌های فطری به 
وديعه نهاده شده در وجودش دست یابد. آنگاه ندای توحید با نشانه‌های آفریدگار در 
وجود خود انسان همنوا می‌گردد و وي را به تماشای نشانه‌های حق در دل كائنات فرا 
می‌خواند و پس از آن هم، همه اين نشانه‌ها با هم انسان را دعوت به بندگی و پرستش 

1- گابريل گارسيا ماركز)1383(، "زنده امك ه روايتك نم"، ترجمه ميرعباسي، نشر ني 
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خدا می‌کنند تا بتوانند وي را در سايه ي همين شکرگزاری و به کارگیری تواناییهای 
خود و موهبت‌های خداوند به صورت مطلوب کامیاب گردانند. 1

بر همین اساس به نظر می‌رسد که شاید یک راه اصولی و مناسب برای گریز از هرج 
و مرج و آشفتگی دنیای علم زده معاصر، برای اذهان خردمند و پخته این باشد که با 
با خدا،باخود،با دیگران  )تعامل  انسانی  به تعاملات چهارگانه  رجعت و نگاهی دوباره 
و با طبیعت( خود را از بند تشتت و تکثر اندیشه‌ها و اوهام غیر ضرور رها نموده و 
با دریافت معنایی غنی و شایسته از کل هستی، به تجربه وحدت،  هماهنگی و تعادلی 

شفابخش و سعادت آفرین در زندگیشان نائل گردند. 

و این اتفاقا همان چیزی است که خداوند هم در قران کریم به انسان توصیه می‌کند 
"دوباره  نام  انتخاب  این وصف  با  نگاه كن".2  باز كن و  "بار ديگر چشم  و می‌فرماید 
نگاه کن" هم برای این کتاب با الهام از این آیه ی پرمعنا صورت گرفته است و نگارنده 
مرورِ  با  و  کنیم  نگاه  را  خود  نگاههای  بتوانیم  کتاب  این  مطالعه  با  که  است  امیدوار 
گفته‌ها و ناگفته‌ها و زبان انديشه‌ها، به نوعي وحدت و تقريب در نگرشها و نوعي خانه 
تكاني و بازخواني انديشه‌ها و مكنونات قلبي و به تبع آن هم ايجاد تحولات مثبت در 

عملكردهايمان نائل شويم.

در همين راستا سعي نگارنده بر آن بوده است كه با همين منظور روايتهايي را در 
قالب چهار دفتر در یک مجلد به نگارش در آورد. اما درباره انتخاب نام “همنوايي” براي 
اين دفترهاي چهارگانه بايد بگويم كه از نظر من همنوایی به فرایندی اطلاق مي‌گردد 
که طی آن، آدمي در پي احساس نيرويي معنوي يا مادي از سوی گروه يا پديده اي، 
نگرش و رفتارهاي خویش را دستخوش تغيير مي سازد و اين همان اتفاق مباركي است 
كه انتظار داشته و دارم با خواندن اين كتاب برايمان اتفاق بيفتد. با اين وصف موضوع 

1 - سجادي،سيد ابراهيم)1388(،"قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان"،فصلنامه پژوهشهاي قراني،شماره پاييز و زمستان)با 
اندكي تغيير(

تا  نگاه کن  دیگر  بار  ؟پس  می‌کنی  مشاهده  آفرینش‏[  ]در  خللی  و  عیب  آیا  نگاه کن  دوباره  باز  3و4:  آیات  ملک  - سوره   2
چشمانت،خسته و ناتوان )از یافتن عیب( به سوی تو باز گردد.
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هركي از اين دفترهاي “همنوايي” يكي از همان چهار قسم ارتباطات چهارگانه انسان 
است كه در هر كي از آنها ده روايت نگاشته شده است.1 نتیجتا تعداد مجموع  روایتهای 
و  قداست  به  یک سو  از  می‌گیرم چراکه  نیک  فال  به  هم  آنرا  که  تاست  اثر چهل  این 
رازناکیِ شیرین عدد چهل2 باور دارم و از سوی دیگر در زمانی نگارش این مجلد را به 

پایان می‌رسانم که خود در آستانه چهل سالگی می‌باشم. 

مفتخرم به اينكه اعتبار و زينت و بركت و حلاوت اين نوشتار در جاهاي مختلفي از 
آن، آيات شريف مصحف قران كريم و احاديث منقول از پيامبر)ص( و ائمه اطهار عليهما 
السلام است. همچنين در جای جایِ این مجلد به کرات از سخنان نغز و شيرين شاعران 
پارسي گوي و نظرات و آراء صائب حكيمان و صاحبنظران و عالمان و هنرمندان نيز 
وام گرفته ام تا اين مكتوب که دلم می‌خواهد از من به يادگار بماند و به روزگار بپاید، 
به زيور علم و ادب و هنر هم مزين گردد. باقي هر چه هست كي دنيا اشتياق و شوق 
است براي به يادگار گذاشتن دلنوشته‌ها و آموخته‌هايم براي آنانيكه دوستشان دارم و 

سر سوزن ذوقي براي نوشتن. تا چه قبول افتد و چه درنظر آيد...

و بالاخره اينكه كتاب حاضر،برگ سبزي است تحفه درويش. بي ترديد وجود نواقص 
و اشكالات، علي رغم دقت و وسواس نگارنده در نگارش آن نامحتمل نيست و آنچه مي 
خوانيد همه آنچه بود كه توانسته ام، نه همه ي آنچه كه مي خواستم.پس اشتياق وافر 
خود را نسبت به دريافت نظرات صائب و آراي ثاقب اهل نظر و پيشنهادات سازنده 
ايشان پنهان نمي كنم واميد آن دارم كه با تذكر كاستيها و نقائص اين اثر بر بنده منت 

گذارند.

1 - توضيح اينكه به دليل درهم تنيدگي و همپوشاني انواع مختلف تعاملات و ارتباطات چهارگانه، گاهي تصميم گيري براي قرار 
دادن آنها در كي طبقه منحصر به فرد، دشوار مي شود.به عنوان نمونه هر چند تعامل فرد با افراد خانواده خود درنگاه اول از نوع 
تعامل با ديگران تلقي می‌شود اما به نظر نگارنده به دلیل قرابت ویژه و منحصر به فرد اینگونه تعاملات و تاثیر پذیری بیش از حد 

انسان از این افراد،، شايد بتواند به نوعي ارتباط با "خويشتن خود" نيز به شمار رود.

2 - اتفاقا این عدد در فرهنگ ادیان و در روایات اسلامی‌هم جایگاه خاصی دارد. به عنوان نمونه طبق آیه 134 سوره اعراف وعده 
خداوند با حضرت موسی در کوه طور 40 روز بوده است، رسول خدا)ص( در چهل سالگی مبعوث شد، چهل بار خواندن بعضی 
سوره‌ها و دعاها برای فرج و رفع مشکلات سفارش شده است و اتفاقا بعضی کتاب‌ها هم با محوریت عدد چهل نوشته شده است 

مانند "چهل حدیث". 



دفتر اول: 

همنوايي با فرامین کردگار
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از آيات منتخب قران كريم1، به  بنا دارم كه در قالب بازخواني برخي  اين دفتر  در 
اين رهگذر گوش جان بسپاريم  از  تا  ده فرمان2 زندگي بخش بپردازم در ده روايت. 
به يگانه لايزالي كه هرچه هست از اوست.به او كه آوازش هميشه در گوش دلهاست3. 
به نواي پروردگار رحمان و رحيمي كه خود فرموده است "و چون بندگانم از دوري 
و نزديكي‌ام پرسش كنند به آن‌ها بگو من به شما نزديكم و دعاي هر كه مرا بخواند را 
اجابت ميك‌نم".4 به او كه حافظ شيرين سخن درباره اش گفته است "ما به او محتاج 
بوديم او به ما مشتاق بود"،هم او كه براي هدايتمان نشانه‌ها)آيات فراوان( فرستاده و 
به بيراهه رفتن و تنها ماندنمان را نمي پسندد. همان خداوندگار بي همتايي كه وقتي 
و  تذهبون"؟5 و همان مهربانترين  فاين  زند كه"  نهيبمان مي  بيند  را مي  مان  گمراهي 

1 - به انتخاب نگارنده

2 - ده فرمان را از"ده فرمان "معروف الهام گرفته امك ه همان فهرست دستورات مذهبی است که از جانب خدا، بر موسی)ع( در 
محلی به نام کوه سینا وحی شد و به باور یهودیان و مسیحیان، این احکام بر دو لوح سنگی حک شدند و موسی آن‌ها را برای قوم 

بنی اسرائیل خواند.اما اين ده فرمان عبارتند از:
11 من خداوند خالق تو هستم که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد ساختم..
22 تو را معبود دیگری جز من نباشد. هیچ تصویری از آنچه در آسمان و یا بر روی زمین و یا در آب است، نساز و آنها را .

پرستش ننما.
33 نام خدای خالقت را بیهوده بر زبان نیاور )از آن سوءاستفاده نکن(.
44 روز شنبه را به یاد داشته باش تا آن را مقدس بداری..
55 پدر و مادرت را احترام بگذار..
66 قتل نکن و به مردم ظلم نکن..
77 زنا نکن..
88 دزدی نکن..
99 در مورد همنوعت شهادت دروغ نده..
1010 چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش.

3 - آواز خدا هميشه در گوش دل است،ك و دلك ه دهد گوش به آواز خدا

4 - بقره –186

5 -  "بهك جا مي رويد؟" )تكوير- آيه 26(
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داناترين معلم هستي كه با عالمانه ترين و جذابترين و دلسوزانه ترين شيوه‌هاي تربيتي 
اين  انسان،به  به  دهد  مي  را  عالم  درسهاي  بهترين  و  ترين  حقيقي  اش،سودمندترين، 
ناسپاس  و  شود  مي  فراموشكار  كرات،  به  شيطاني  وسايس  با  كه  مخلوقات  اشرف 
و نافرمان. اميد كه به بركت بازخواني و تمسك به اين آيات نوراني و اين نشانه‌هاي 
ارزشمند  در عمل،  غبار غفلت و نسيان بروبيم از فطرت پاك الهي مان و بيشتر تقرب 

جوييم به او كه خوبي و كمال محض است. .. 

روايت اول: 

نيكوكار" و  باش  "مومن 

مي خواهم از ايمان بنگارم، از ايمان به خداوند يگانه و آثار و پيامدهايش در زندگي 
انسان. اما براي يادآوري خالي از لطف نمي دانم كه در مقدمه این مقال از ارزش و 
به آن حد در نظر خداوند  تا  انسانی كه  بگويم.  از منظر خداوند سخن  انسان  كرامت 
محبوب است كه در كلام وحي آمده است “ وما انسان را گرامي داشتيم و او را به 
است  موجودی  انسان  قران  منظر  از  باري  بخشيديم1.  برتري  موجودات  از  بسياري 
که امانت دار الهى2 است و خداوند پس از آفرينش وي، به خود آفرين مي‌گويد3،همان 
موجودي که "همه هر چه در زمين است براي او آفريده شده است"4، و"جانشين و خليفه 

1 - اسراء - 70

2 - احزاب- 72

3 - فتبارك الله احسن الخالقين)سوره مومنون- 14(

4 - هوالذي خلق لكم ما في الارض جميعاً.)سوره بقره- 29(
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خدا در روي زمين است"1 و مسجود تمام فرشتگان.2 چنين نگاهي به انسان، به وي 
کرامت ارزشی می‌بخشد و بنا به آيه شريفه "ولله العزه و لرسوله و للمؤمنین«3موجب 
عزت فرد موحد و مومن گشته و گوهر انسانیت او را بسیار ارزنده تر از آن می‌داند که 

اسیر و مقهور و ذلیل هر کس و هر قدرتی به جز خداوند باشد.4 

حال همين خداوند حكيم كه تا اين اندازه نسبت به انسان مهربان است خود، خطاب به 
اين بندگان محبوبش چنين مي فرمايد كه”آيا شما را به تجارتي كه شما را از عذابهاي 
دردناك نجات مي دهد راهنمايي كنم؟آن اين است كه به خدا و پيامبر او ايمان بياوريد.“5 
و وعده مي فرمايد كه مومنان رستگارانند.6 و يا باز در همين زمينه در  قران فرموده 
است كه"من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیوه طیبه."7بدین معنا که 
هر کس از مرد و زن عمل صالح انجام دهد و به خداوند ایمان داشته باشد ما او را در 

زندگی خوش و با سعادت می‌گردانیم. "8 

پس بي گمان ايمان راستين به خداوند ثمرات و بركات فراواني دارد كه از آن جمله 
پايداري و  انجام كارهاي نكي،صبر و  اند: آرامش جسم و روح و روان،پشتگرمي به 

تحكيم برادري9 و تلطيف روابط انساني و. ..

اما حتما شما هم توجه كرده ايد كه در بسياري از آيات قران، واژه‌هاي ايمان و عمل 
صالح بطور توامان و با تعبیر »آمنوا و عملوا الصالحات« مورد استفاده قرار گرفته اند. 

1- اني جاعل في الارض خليفه )سوره بقره- 30(

2 - فسجد الملائکه کلهم اجمعون)الحجر- 30(

3 - سوره منافقون-آيه 8

4 - ایزدی،مصطفی و مسکوب)1357(،قاسم،"دیدگاه توحیدی"،دفتر نشر فرهنگ اسلامی

5 - صف-آيات 11و 12

6 - قد افلح المومنون)مومنون- 1(

7 -سوره نحل- 97

8 - این در حالیست که زندگی سخت و پرفشار هم به تعبیر قران کریم ناشی از عدم ایمان و فراموشی خداست، همچنانکه در آیه 
124 از سوره مبارکه طه آمده است "هر کس از یاد من روبگرداند در حقیقت زندگی تنگ و سختی خواهد داشت.) و من اعرض 

عن ذکری فان له معیشه ضنکا(

9 - در قران هم آمده است انما المومنون اخوه.
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صاحبنظران در اين رابطه مي گويند اين ملازمت و همراهي مي تواند متبادر كننده اين 
معنا به ذهن باشد كه گويي از منظر خداوند هم پيش شرط عمل صالح،  ايمان است 
چراكه ايمان اگر در اعماق جان نفوذ كند حتماً شعاع آن در اعمال انسان خواهد تابيد و 
عمل او را هم عمل صالح خواهد كرد، همچون چراغ فروزانى كه از درون اتاق، نور را 
به بيرون م‏ىتابد و چنين است چراغ پر فروغ ايمان كه اگر در قلب انسان روشن شود 
آثارش از چشم و گوش و زبان و دست و پاى او آشكار م‏ىگردد. به تعبيري ديگر 
مي توان گفت ايمان همچون ريشه است و عمل صالح ميوه آن.و همچنانكه وجود ميوه 
شيرين دليل بر سلامت ريشه است،  وجود ريشه سالم هم موجب پرورش ميوه‏هاى 

مفيد مي گردد.1 

در همين راستا توجه به اين نكته ظريف هم خالي از لطف نيست كه هرچند عمل صالح 
غالبا به معناي نيكوكاري ترجمه مي شود اما اگر به ريشه اين كلمه عربي كه "صلح" 
است)و در قران درباره آن گفته شده است كه "والصلح خير"2 (،توجه كنيم درمي يابيم 
عمل صالح بايد عملي باشد كه نمايانگر صلح و صفاي باطني انسان با خود، خداوند 
و كليه مخلوقات است.بديهي است كه انجام چنين اعمالي درنهایت سبب تعادل و صلح 
و آرامش باطني بيشتري هم براي شخص مي شود. در اين زمينه خوب است اينراهم 
بدانيم كه صاحبنظران علم روانشناسي نیز،  لازمه داشتن سلامت روان را سازگاری 
با محیط و دیگران و به عبارتی تسلط بر هیجانهای خود،آگاهی از نقاط ضعف و قوت 
خود و پذیرش مسئولیت در مقابل محیط انسانیِ خود، دانسته اند.با اين توصيف، انتظار 
سر زدن اعمال نيكوكارانه از انسان با ايمان كه از آرامش و طمانينه و صلح و صفاي 
به  ايمان وي  همين  كه  است،چرا  محتملتر  مراتب  به  است،  برخوردار  بيشتري  باطني 
پروردگار حكيم موجب مي گردد كه وی به تمامي هستي و مخلوقات و موجودات كه 
ساخته و پرداخته همان آفريدگار يكتا هستند، عشق بورزد و زبان حالش اين شود كه: 

1 - تفسير نمونه، ج‏1، ص‏141

2 - سوره نسا- 128 
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به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست    عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست1

باري خداوند خود در قرآن کریم وعده فرموده است كه دلهاي مومنان را به واسطه 
ايمان با يكديگر متحد گردانيده و گامهايشان را استوار مي سازد2 و اين چنين است 
بهبود  جهت  در  شود  مي  عاملي  انسانها  براي  ايمان  از  منبعث  متعاليِ  عشقِ  اين  كه 
بخشيدن،متحد كردن و غني ساختن و قدرت بخشيدن به ادراكات نوع بشر از مجموعه‌ي 

نظام مند و هوشمند كائنات. 

به  آنرا  اعطاي  خداوند  كه  خداوند  موهبتهاي  ارزشمندترين  از  يكي  ديگر  از سوي 
مومنان وعده فرموده "سكينه" است.در این رابطه در آیه  26 سوره توبه مي خوانيم 
»خداوند سكينه ي خود را بر رسولش و بر مؤمنان نازل كرد و لشكرهايي)از فرشتگان( 
فرستاد كه شما نمي‌ديديد.« اما این "سكينه" همان آرامشِ دل است كه موجب وقار و 

آرامش انسان در ظاهر و رفتار و حركاتش هم مي شود.

كه  نيست  لطف  از  خالي  قلب  طمانینه  و  آرامش  حالت  اين  بيشتر  توضيح  براي  و 
يادي هم از حكايت "تابلوي آرامش" بشود. نقل است كه در روزگاران قديم پادشاهی 
جایزه بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل، آرامش را به تصویر 
بکشد.نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند.بيشتر تابلو‌ها، تصاویری بودند 
از خورشید به هنگام غروب، رودهای آرام، کودکانی که در چمن می‌دویدند، با رنگین 
کمان در آسمان، و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلو‌ها را بررسی 
کرد، اما سرانجام فقط كي اثر را انتخاب کرد. اين تابلوکوههايي را نمایش می‌داد كه 
ناهموار بودند با قله‌هایی تیز و دندانه دار. آسمان بالای کوهها هم بطور بیرحمانه ای 
تاریک بود، وابرهایش آبستن آذرخش، تگرگ و باران سیل آسا بودند اما وقتی بادقت 
به تابلو نگاه می‌شد، در بریدگی صخره ای شوم، جوجه پرنده ای ديده مي شد كه در 

میان غرش وحشیانه ی طوفان، آرام نشسته بود!

بهترین تصویر  برنده ی جایزه ی  که  کرد  اعلام  و  کرد  را جمع  درباریان  پادشاه 

1 - حافظ

2 - سوره انفال - 11 
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بی  مکانی  در  که  نیست  چیزی  داد:”آرامش  توضیح  چنين  و  تابلوست  همين  آرامش، 
سر و صدا، بی مشکل و بدون کار سخت  حاصل شود، بلکه معنای حقیقی آرامش این 
است که حتي هنگامیکه شرایط، سخت بر ما می‌گذرد،آن حالت طمانینه در قلب ما حفظ 
شود."1 اما بي ترديد چنين آرامشي هم ثمره ايمان راستين به خداوند عالم و حكيمي 
است كه سرچشمه تمامي قدرتهاست و خود به آدميان وعده داده است كه "الا بذكر الله 
تطمئن القلوب". و شايد از همين روست كه مي بينيم اساسا واژه‌هاي "ايمان" و "امنيت" 
را تحت تصرف خود  نتواند دلش  انسان  اگر  باري  اند!  با هم خانواده  "ايمني"، هم  و 
درآورد، وقار ظاهرى اش را نیز از دست خواهد داد. و اتفاقا همين سكينه و آرامش دل 
است كه بنا به نص صريح قران در آيه  چهارم سوره فتح موجب افزايش ايمان مومنان 
مي شود. جالب اينكه خداوند در اين آيه مي فرمايد"اوست که فرو فرستاد آرامش دل 
و اين وعده ازدیاد و رشد ایمان انسان  را بر دلهاى مؤمنان تا بر ایمانشان بیفزاید " 
نیز شايد از اين روست كه بدین وسیله خداجویان را به تلاش بيشتر در جهت تقویت 
و ریشه‌دارتر شدن باورشان فرا خواند تا از اين رهگذربه مشاهده ي دقيقتر آیات و 
نشانه‌های موجود در هستی، پرستش خداوند وانجام اعمال صالح رهنمونشان گردد.2 
در همين راستا در آيه اي از قران كريم كه بسيار قابل تامل است مي خوانيم كه "يا ايها 
الذين آمنوا امنوا"به اين معنا كه اي كساني كه ايمان آورده ايد ايمان بياوريد.به گمانم 
یک تفسير زيبا از اين آيه آن است كه چنين بينگاريم كه از منظر خداوند، حتي ايمان ما 
هم لحظه به لحظه نيازمند نو شدن و متعالي تر گشتن است و آنگاه است كه با نو شدن 
شناخت و معرفتمان،حتي نيايشها و ارتباط و اتصالمان با خداوند نيز عميقتر و پويا 

مي‌شود. بي گمان شاعرهم با چنين نگاهي سراينده بيت زير گشته است كه: 

"بيزارم از آن كهنه خدايي كه تو داري       هر لحظه مرا تازه خدايي دگر است..."

از سويي ديگربه نظر مي رسد سنت الهي بر آن است كه هر اندازه به خدا ايمان باطني 

1 - در این رابطه به یاد می‌آورم قطعه ای را با این مضمون که:
ماهی‌ها از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند وچون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند.بیشترتلاطمات زندگی ما حکمتی 

از جهان هستی است.پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد نه اطرافمان.

2 -سجادي،سيد ابراهيم)1388(،"قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان"،فصلنامه پژوهشهاي قراني،شماره پاييز و زمستان
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و قلبي داشته باشيم به همان ميزان خدا در زندگيمان حضور مي يابد چنانكه خدايي كه 
انبيا و اوصيا دركش مي كنند با خداي انسانهاي عادي متفاوت است. حافظ در همین 

رابطه می‌گوید:
حضوری گر همی‌خواهی  از او غافل مشو حافظ

ام  بنده  با  من  فرمايد  مي  "خداوند  آمده  هم  ما  ديني  منابع  در  رابطه  همين  در  و 
همانگونه رفتار مي كنم كه به من گمان مي برد"1 و "عطيه خدا به قدر نيت شماست."2و  
شايد از همين روست كه ملاصدرا هم گفته است" خداوند بي نهايت است اما به قدر نياز 
تو فرود مي آيد، به قدر آرزوهايت گسترده مي شود و به اندازه ايمان تو كارگشاست 
و همه چيز مي شود همه كس را به شرط اعتقاد،به شرط پاكي دل و طهارت روح". پس 
شايسته است هر گاه خواستيم بدانيم كه خدا چقدر به ما نزدكي است و چقدر دوستمان 
اگر  داريم.باري  و دوستش  نزديكيم  او  به  اندازه  چه  تا  كه خود  بنگريم  اين  به  دارد، 
فنجاني كوچك زير باران نگاه داريم، به اندازه همان فنجان به ما مي‌رسد. همچنانکه اگر 
كاسه بزرگي هم داشته باشیم به همان اندازه در آن آب جمع مي‌شود. پس حواسمان 

باشد چه ظرفي در زير باران رحمت الهي قرار داده‌ايم...

 روايت دوم: 

كن!" "تزكيه 

عجيب است ! اما ما در درون خود نفسي داريم كه نمي گذارد بيش از آنچه براي 
خود كرامت و ارزش قائليم پيشرفت كنيم و شايد از همين روست كه خداوند در سوره 
شمس كه بيشترين تعداد سوگندهاي قران را در خود جاداده است،پس از يازده قسم 

1 -بحارالانوار،جلد 70،ص366

2 -بحارالانوار،جلد 93،ص31
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-كه بي ترديد اهميت موضوع قسم را مي رساند- مي فرمايد “قد افلح من زكیها و قد 
خاب من دسيها”1 بدين معنا كه " به تحقيق هر كس تزيكه نفس كرد رستگار شد و هر 

كس نفسش را پليد داشت زيانكار گرديد".2 

اما در این آیه،واژه "زيكها" از ماده تزيكه به معني رشد و نمو دادن است همچنانكه 
معناي واژه "زكات" هم به معني رشد و نمو است.همچنين اين واژه به معني تطهير و 
پاك كردن هم آمده است از اين جهت كه پاكسازي از آلودگيها موجبات رشد و نمو را 
فراهم مي آورد.با اين وصف بنا بر كلام خداوند رستگاري از آن كسي است كه نفسش 
را تربيت نمايد،  رشد  و تعالي اش دهد و از آلودگي به خلق و خوي شيطاني و گناه و 

عصيان و كفر پاك سازد.3

تربيت  و  تعليم  هدف  آنجاييكه  از  كه  است  زمينه،آن  اين  در  ديگر  تامل  قابل  نكته 
اسلامي نيز با در نظر گرفتن مقام خليفه الهي4 انسان بر روي زمين و تكامل و تعالي 

وي است، در قران سه بار واژه تزيكه مقدم بر تعليم آمده است. 

اما تزيكه نفس كار ساده اي نيست و به نظر مي رسد براي انجام آن، به زبان ساده 
بايد به كي سري رژيمهاي رواني،ذهني و عملي قائل باشيم كه ما را به صفاي دروني 
و طهارت باطني رسانده، عادتهاي فكري و عملي مناسبي را در ما ايجاد نمايد و سيم 
شكل  رستگاريمان  و  تكامل  جهت  در  را  وجودمان  ريزيهاي  برنامه  و  مغز  پيچيهاي 
بخشيده و توسعه دهد. در همين راستا توصيه به انجام فرايضي مانند نماز و روزه 
گرفتن در آموزه‌هاي اسلامي، بنوعي تاييد كننده سودمندي و اهميت اين نوع ويژه از 
رژيم‌هاست طوريكه ما مسلمانان با بجا آوردن منظم نمازهايمان در اوقات تعين شده 
و روزانه پنج نوبت ارتباط برقرار كردن با خالقمان، زشتي‌ها و منكرات را از خود دور 
مي سازيم و یا در ماه رمضان با روزه گرفتن، تمرين مي كنيم مقاومت كردن در برابر 

1 - سوره شمس 9-و10 

2 - در همين رابطه در احاديث ديني مان هم امده است"كه از شرك سي ايمن مباشك ه براي نفس خودك رامتي قائل نيست".

3 - مكارم شيرازي،ناصر و جمعي از نويسندگان)1366(،"تفسير نمونه قرانك ريم"،جلد بيست و هفتم،ص62

4 - انعام-165
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خواهشهاي نفس را.لب فرومي بنديم از خوردن و آشاميدن و سخن لغو و گناه. و چشم 
و گوش را فرو مي بنديم از آنچه ديدن و شنيدنش زيانبار است.  باز در همين رابطه 
از روزه سكوتِ حضرت مريم و حضرت ذكريا  قران حتي  بدانيم كه در  خوب است 
سخن گفته شده است كه مي تواند نوعي تمرين در جلوگيري نفس از بيان امور لغو 
و بيهوده و مهار و كنترل زبان  باشد و ممانعت از بسياري از گناهان مانند غيبت و 
تهمت كه از زبان سرچشمه مي گيرند. از سوي ديگر در عرفان و  فلسفه اسلامي هم 
تايكد شده است كه چهل روز1 انجام مداوم و آگاهانه كاري موجب نهادينه شدن آن 
بصورت عادت در شخصيت انسان مي گردد و حديثي هم در همين رابطه از پيامبر)ص(  
نقل شده كه در ان فرموده اند "هركس چهل روز خود را خالص براي خدا قرار دهد 
چشمه‌هاي حكمت از دلش به سوي زبانش جاري خواهد گشت"2.  خواجه شيراز هم با 

بياني لطيف در اين زمينه چنين سروده كه 

"شنيدم رهروي در سرزميني                   همي گفت اين معما با قريني 

كه اي صوفي شراب آنگه شود صاف     كه در شيشه بماند اربعيني". 

جالب اينكه در همين راستا صوفيه هم در مراتب سير و سلوك براي وصول به كمال 
و رسيدن به حقيقت و تجلي نور حق در دل سالك سه مرحله "تخليه"، "تحليه" و "تجليه 
يا تجلي" را مطرح كرده اند كه تخليه، خالي كردن درون از بديها و همه اموري است 
آراستن خويش است به صفات نكي و محامد و  آدمي را از خدا بازمي دارد،"تحليه" 
فضائل انساني و تجليه،  جلوه كردن حق است و تابيدن انوار حق در دل سالك و عارف3 

كه در ادامه تحقق دو مرحله ی پيش از خود اتفاق مي افتد.

و به گمان من از منظر علم روانشناسي هم،  همين عزم راسخ انسان به تخليه ي نفس 
از بديها  و به تبع آنها اقداماتي كه در راستاي عملی کردن آن از جانب وي صورت مي 
پذيرد موجب مي گردد كه به تعبيري با كي خانه تكاني دروني،پارتيشن بندي و طبقه 

1 -در همين رابطه غربيها براي نهادينه شدن كي عادت به جاي 40 روز،به 21 روز قائلند.

2 --مطهري،مرتضي"ده گفتار"،قم،انتشارات صدرا ص 28

3 - سجادي،سيد ضيا الدين)1372(،"مقدمه اي بر عرفان و تصوف"،تهران،انتشارات سمت،صفحه 16
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بندي كتابخانه روح،  ذهن  و جسم و جان آدمي مرتب و منظم گشته و از آلودگي‌ها و 
ناخالصيها پاك گردد. چنانكه آنتوني رابينزِ معروف در كتاب "بسوي كاميابي" به همين 
منظورتوصيه مي كند كه روزه فكري بگيريد و به عنوان مثال ده روز، به افكار منفي 
نينديشيد و تكنيكهايي را هم براي اين كار ارائه مي دهد و براين باور است كه با اينكار 
بر ذهنيات خود حاكم شده و باعث مي گرديم معرفتها و عادتهاي تازه اي كه باعث 
رشدمان مي شوند در ما بوجود آيد.1 باري تسلط آگاهي و معرفت بر نفس مهمترين 
چيزي است كه براي سعادتمندي انسان ضرورت دارد و بر همين اساس ما آدمها نبايد 
هرگز از ياد ببريم كه اين سبك غبار روبي‌ها و زدودن آلايشهاي روحي و رواني  براي 

تزيكه كردن نفسمان لازم است.مولوي در اين باره می‌گوید: 

ما در اين انبار گندم مي كنيم      گندم جمع آمده گُم مي كنيم

مي نينديشيم آخر ما به هوش      كاين خلل از گندم است يا مكر موش

موش تا انبارما حفره زده است      از فنش انبار ما خالي شده است

گر نه موشي دزد در انبار ماست       گندم اعمال چِل ساله كجاست؟

و با اين تمثيل زيبا درصدد است كه ما را متوجه اين معنا ساخته و اين پيام را منتقل 
چونان  انسان  روان  در  گزنده  و  زشت  ويادهاي  آزارها،دردها،گناهها،رنجها  كه  كند 
موشي كه در انبار است نيروهاي سازنده و بارآور انديشه و خرد و شناخت و دريافت 
گذارد.از همين  نمي  باقي  آنها  از  آرام مي جود و مي خورد و چيزي  آرام  را  انسان 
روست كه انسانهايي را مي بينيم كه با گذشت ساليان دراز چيزي به انبان رواني و 
فكري اشان اضافه نشده، گامي به جلو برنداشته اند و در حال تكرار همان رفتارها و 
گفتارهاي پيشينشان هستند چراكه موشهاي نهفته در روان آنها، انديشه و خردشان را 
مي خورند و نيرويي براي كار و كوشش و پيشرفت و فرايازي اشان باقي نمي گذارند.2 

پس نهايتا توصيه مي كند كه 

1 - رابينز،آنتوني)1382(،"بسويك اميابي 5"،ترجمه مهدي مجرد زادهك رماني،تهران،موسسه فرهنگي راه بين،صص85و 86

2 -وحيدي،حسين)1378(،"پيام پير پارسا"،تهران،انتشارات فرزين،ص218
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 اول اي جان دفع شر موش كن         وانگهي در جمع گندم كوش كن

اما به نظر مي رسد يكي ديگر از راهكارهاي موثر تزيكه نفس "مراقبه" باشد بدين 
معنا كه هرازگاهي توجه اگاهانه داشته باشيم به اينكه در باغ نفسمان چقدر گياه هرزه 
نفساني  آلودگيهاي  اين  پالايش  صدد  در  اساس  همين  بر  و  روييده  هوس  و  هوا  ی 
برآييم.در همين رابطه شهيد مطهري هم در كتاب "تعليم و تربيت در اسلام" از مراقبه 
به عنوان ام المسائل اخلاق ياد كرده و آنرا بدين معنا دانسته كه لازم است انسان با 
خود معامله شريكي را بكند كه به او اطمينان ندارد و هميشه بايدمراقبش باشد. دستور 
ديگري هم در اسلام در اين زمينه وجود دارد و آن "محاسبه" است كه در نهج البلاغه 
هم درباره آن آمده كه "حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا "يعني 
پيش از آنكه از شما حساب بكشند از خود حساب بكشيد و اعمالتان را وزن كنيد قبل 
از اينكه وزنشان كنند.1و باز رواياتي از معصومین هم در اين زمينه وجود دارد با اين 
مضمون كه "هركس در شبانه روز يكبار به حساب خود رسيدگي نكند از ما نيست".2 
پس شايسته است به پيروي از اين احاديث ارزشمند هراز چندگاهي به ارزيابي عملكرد 
انساني-اخلاقي-شرعي و حرفه اي خود بپردازيم و در اينكار رضايت خداوند را ملاك 

ارزيابي قرار دهيم.

و سخن آخر در اين زمينه اينكه فراموش نكنيم كه خداوند خود مي فرمايد كه از روح 
قدسي خود در كالبد انسان دميده است3 پس شايسته است كه در دعاهايمان اينچنين 
براي  اي  ده و وسيله  قرار  ابزار عشق خود  را  ما  پروردگارا  كه  بخواهيم  از خداوند 
بركت بخشيدن به زندگي خود و عزيزانمان. ما بر آنيم كه به مدد انفاس قدسي تو كه 
در وجودمان دميده اي و به كمك تلاش و كوشش خالصانه امان براي تزيكه نفس، از 
شيطان و وسوسه‌هايش برائت جوييم و تا مي توانيم شيبه تو باشيم. ما ايمان داريم 
به اینكه همه انسانها جلوه اي از رحمت واسعه ات و آينه دار جمال و جلال بی بدیلت 

1 -مطهري،مرتضي،"تعليم و تربيت در اسلام"،ص 146

2 - مطهري،مرتضي،"تعليم و تربيت در اسلام"،ص 150

3 - نفخت فيه من روحي)سوره حجر29-( و )سوره ص72-(
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مي‌توانند بود هرچند  اندازه اين آينه‌ها و ميزان شفافيت آنها به تناسب وسعت انديشه و 
روح ما متفاوت است. پس ما را در بارگاه يكتايي خويش آنچنان صيقل بخش كه آينه‌دار 

جمال بي مثال تو باشيم... 

                                                                                                        آمين

روايت سوم:

مشو!" غافل  عمل  مكافات  "از 

رفت  دنيا  از  وقتي  كرديم.  مي  صدايش  آقاجان  را.  مهربانم  پدربزرگ  خدابيامرزد 
با محبت، هيبت درشت  و  نوراني  اينحال چهره  با  نداشتم.  بيشتر  يازده سال  ده،  من 
در  اغلب  كه  قشنگش  كهربايي  تسبيح  و  شده  كاري  خاتم  چوبي  باصلابت،عصاي  و 
دستش بود، همه را به خوبي و روشني به ياد دارم. نماز خواندن را در شش سالگي  
از اوآموختم. حالا كه بعد از سالها به او فكر مي كنم به ياد مي آورم كه خلوص نيت، 
به  بود  به خدا، جادويي عجيب بخشيده  واقعي اش  و  ايمان خالص  و  مهرباني عميق 
كلامش،كه هر چه مي نشستيم پاي صحبتش،سير نمي شديم.  نصيحتمان نمي كرد اما 
لابلاي صحبتها و نقل خاطراتش كه شنيدني تر از شيرينترين داستانهاي  عالم بودند، 
كي دنيا حکمت و معرفت و فرزانگي  موج مي زد.كلي روايت و حديث و شعر و جملات 
حكيمانه مي دانست و خوب يادم هست كه يكي از تكيه كلامهايش اين بيت شعر بود كه: 

از مكافات عمل غافل مشو             گندم از گندم برويد جو ز جو

و برایمان معنی اش می‌کرد که"  ليس للانسان الا ماسعي"  و این آیه از قران كه " 
آدمي را جز حاصل تلاش و كارش بهره اي نيست". 

********

ذهن  به  مهم  نكته  این  یادآور  ماسعي"  الا  للانسان  ليس  شريفه‌ی"  آيه  همین  اما 
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ارتباطي معنادار است و كساني كه  بين تلاش و برخورداري،  ارتباط  انسانهاست كه 
بيشتر تلاش مي كنند برخوردارتر هستند. تجربه‌ها و شواهد هم مويد اين معني بوده 
و حاكي از آنند كه اراده خداوند بر آن قرار گرفته است که طبیعت رامِ ابرام باشد و 
تلاش و پشتكار و مداومتِ توام با اميد و طيب خاطر آدمی‌، بسيار سريع ثمرات دلخواه 
وی را متجلي كند.1 بي‌مناسبت نمي دانم كه در همين رابطه نكته مهمي را در قالب مثالي 
ياد آور گردم. فرض كنيد گلهاي مورد علاقه خود را در باغچه خانه‌تان كاشته ايد. كي 
هفته گذشته است و علي رغم مراقبتهاي كامل شما از باغچه، هنوز بذرهايتان به ثمر 
اشتباه  يا  بيهوده و  آيا فكر خواهيد كرديد كه همه كارها و مراقبتهايتان  اند.  نرسيده 
بوده است؟ آيا به خود خواهيد گفت"ديگر هرگز گل نخواهم كاشت و مراقب كاشته‌هايم 
بايد  كه  دانيد  مي  تجربه  به  بود چون  خواهد  منفي  پاسخ شما  مطمئنا  بود؟"  نخواهم 
منتظر باشيد تا آنها رشد كنند و ثمر بدهند. در مورد تلاشهايي كه براي ارتقاي يكفيت 
زندگي و افزايش ظرفيت روحي و رواني خود انجام مي دهيم هم همينطور است. رشد 
دانش معنوي و روحي ما هم تدريجي است و مستلزم صرف زمان.پس نبايد در راه 
رسيدن به اهدافمان ناشكيبا باشيم چراكه خواسته‌هاي ما در خزانه غني كائنات جاي 
داده می‌شود و بنابراين نبايد در رابطه با آن نگران بود بلكه بايد تلاش كرد و دانست 
كه در مسير تحقق خواسته‌ها، هوشياري و دانش معنوي و روحيمان در حال تكامل و 
شكوفايي است حال چه ما مراحل اين فرايند را ببينيم يا نبينيم.2 وانگهي در آموزه‌هاي 
ديني ما باز هم آمده كه دنيا مزرعه آخرت است،پس نيتها و اعمال خير و نكي ما در اين 

دنيا، ثمرات و بركات اخروي هم خواهند داشت.

از سوي ديگر خداوند خداي در قرآن مي فرمايد:"ما هر گروهي را در همان راهي 
كه به همت و اراده خود انتخاب كرده اند ياري مي رسانيم و ياري پروردگار از هيچ 
قوم )صاحب اراده و فعالي( قطع نمي شود".3 باز در همين راستا در آيه ديگري آمده 

1 - پاندر،كاترين)1378(،"قانون توانگري"،ترجمه گيتي خوشدل،تهران،نشر البرز،ص305

2 -ب كوايت،مايكل)1383(،"چگونه زندگيتان را تغيير دهيد"،ترجمه منيرهي دالله وند،تهران،انتشارات پل،صص117و 118

3 - سوره اسرا- 20
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است" الله يهدي من يشاء و يضل من يشا. "1 البته نه به اين معنيِ سطحي و ترجمه تحت 
اللفظي كه خداوند براي بعضي هدايت و براي برخي ديگر ضلالت مي خواهد كه اين 
معنا با حكمت و عدالت پروردگار رحمان و حكيم و اينكه انسان را داراي اختيار و اراده 
خواسته است، سازگار نيست بلكه به اين معنا كه خداوند كسي را كه خودش بخواهد 
هدايت يابد، هدايت كرده و كسي را بخواهد به راه ضلالت افتد به ضلالت مي افكند. پس 
انتخاب مسير هم در زندگي بسيار اهميت دارد و همواره بايد حواسمان باشد در كدام 
راه پاي نهاده ايم كه بنا به مضمون اين آيات هر گروهي در مسيري كه خود آگاهانه 
برمي گزيند، به نوعي به جلوتر هدايت مي شود. باز شاهدي ديگر بر اين مدعا آیه 11 
سوره رعد است كه می‌فرماید " ما در هیچ قوم و جمعیتی تغییری ایجاد نمی‌کنیم مگر 
به  بداند كه  بايد  انسان  اين وصف  آنها خود در نفس خویش متحول گردند".با  اینکه 
مصداق جمله معروف "از تو حرکت، از خدا برکت"،این سعی و تلاش و کوشش‌های 
اوست که رحمت و برکت الهی را بیش از پیش جذب می‌نماید و راه استجابت دعاها 
و توفیقاتش را در زندگی هموار می‌سازد. به عنوان مثالي در همين رابطه در تفسير 
انجيل آمده است كه شخص پولدار هرگز وارد بهشت  "در  ام كه  نمونه قران خوانده 
از خود  اما بر اساس آموزه‌هاي اسلامي ملتي كه فقير باشد قادر به دفاع  نمي شود 
در برابر دشمنان نيست.   با اين حال مي بينيم كه مسیحیان با آن تعليمات، در زمينه 
پيشرفتهاي علمي و مالي از مسلمانان پيشي گرفته اند. "2 كه البته دليل اين امر را بايد 
در پركاري،تلاش بيشتر ونظم حاكم بر اموراتشان جستجو كرد چراكه كار و تلاش 
فقر را از بين مي برد و موجب توانگري مي شود و از همين روست كه برخي از اهالي 

مغرب زمين طبق سنت الهي "كل نفس بما كسبت رهينه"3برنده ی اين عرصه شده اند.

دلم مي خواهد حسن ختام اين روايت،كي حكايت شيرين باشد. شنيده ام كه روزي 
باده  و  عامي  فردي  من  گفت  ايشان  به  و  رفت  پيامبر  نزد  مسجدي  به  چوپاني  مرد 
اي  ام.  شنيده  بسيار  را  شما  دين  تعريف  نيست،اما  بحث  و  درس  فرصت  نشينم،مرا 

1 -سوره فاطر - 8

2 -تفسير نمونه قرانك ريم، سوره نساء

3 -سوره مدثر - 38



25 راگدکر  فرامینابوايي نهمدفتر اول: 

پيامبر  بياموزيد كه راهنماي زندگيم شود.  به من  از اسلام و مسلماني چيزي  پيامبر 
انديشيد كه در كي عبارت كوتاه و مختصر كدامكي از تعاليم روشنگر اسلام و قران را 
براي مرد بازگو كند كه موثرتر باشد سپس فرمود بدان كه "فمن يعمل مثقال ذره خيرا 
يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره"1.مرد اعرابي پس از شنيدن اين سخن در حالتي 
مسجد را ترك كرد كه پيامبر ازمشاهده حالت او به اصحابش فرمود "او در حالي اينجا 
را ترك مي كند كه فقيه شده است".2 باري اگر در خانه كس است همان كي حرف بس 
است و بي جهت نيست كه پيامبر آن چوپان باديه نشين را فقيه دانست زيرا كسي كه به 
دليل فطرت پاك و صفاي دروني و صلح باطني اش به معناي واقعي به اين باور برسد 
كه هر كس نتيجه هر خوبي و بدي اش را مي بيند،هرچند به اندازه ذره اي باشند، نظام 
مندي و هدفداري و پويايي نظام هستي را به درستي درك نموده است. دعا مي كنم 
كه چنين باور عميق و زيبايي در عمق وجود همه ما انسانها نهادينه شود.  ان شاءاالله  

روايت چهارم: 

"عالمانه و مقتدرانه با  مصائب و مشكلات روبرو شو!"

“من قدرت خواستم و خدا مشکلاتی در سر راهم قرار داد تا قوی شوم. من دانایی 
خواستم و خدا به من مسایلی داد تا حل کنم. من سعادت و ترقی خواستم و خدا به 
من قدرت تفکر و قوت  ماهیچه داد تا کار کنم. من جرات خواستم و خدا موانعی 
سر راهم قرار داد تا بر آنها غلبه کنم. من عشق خواستم و خدا افرادی به من نشان داد 
که نیازمند کمک بودند. من محبت خواستم و خدا به من فرصتهایی برای محبت  داد. 

من به  هر چه که خواستم نرسیدم اما به هرچه که نیاز داشتم دست یافتم."

1 -سوره زلزال- 7 و 8

2 -قرائتی,محسن, تفسیر نور: ج10، ص: 563 و 564


